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     چكيده
اي كاهندة ظرفيت فعل است كه در خلال آن فعل دوظرفيتي تنهـا بـا                 حذف مفعول، پديده  

كـاه،   بـرخلاف ديگـر فرآينـدهاي ظرفيـت     . شـود  موضوع فاعل خود در جمله نمايانده مـي       
تـوان رد    شده در اين ساخت، عنصري تهي يا حركت داده شده نبوده و نمـي               مفعول حذف 

ذف موردنظر در پژوهش حاضر نيـز آن نـوع حـذف            ح. آن را جاي ديگري در متن يافت      
محور، مرجع مفعـول محـذوف جـايي در           قرينه يا بافت    به  مفعولي است كه برخلاف حذف    

حـال، حـذف موضـوع        بااين. گفتمان آورده نشده و بافت تأثيري بر درك آن نداشته باشد          
ي كـه در جملـه      جا كه درك مفهوم    از آن . نمايد  خللي در انتقال پيام به مخاطب ايجاد نمي       

كاربردشـناختي و دانـش زبـاني طـرفين         -توان به عوامل گفتمـاني     نمود آشكار ندارد را مي    
هـاي   انـد بـا بررسـي نمونـه        وگو مرتبط دانست، نگارندگان پژوهش حاضـر كوشـيده          گفت

هاي گوناگوني همچون فيلم، رمان، روزنامه        گوناگوني از ساخت حذف مفعول كه از منبع       
-اســت، روشــن سـازند كــدام عوامــل گفتمــاني  ره گـردآوري شــده هــاي روزمــ و محـاوره 

. هـا چيـست   تـأثير دارنـد و دليـل تأثيرگـذاري آن     كاربردشناختي بر رخداد حذف مفعـول 
كاربردشـناختي، پـژوهش    -هـاي گفتمـاني     بـودن مبحـث     سبب نبود پيكرة مناسب و سيال       به
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پردازد كـه    ين عواملي مي  تر تحليلي به ارائة مهم   -اي توصيفي  حاضر آماري نبوده و به شيوه     
دهـد برخـي از ايـن عوامـل بـه       هـا نـشان مـي     يافتـه . بـرد  احتمال حـذف مفعـول را بـالا مـي         

هاي مفعول و برخي ديگر به ساختارهايي مربوطنـد كـه            هاي فعل، برخي به ويژگي     ويژگي
توان عاملي در ايجاد شرايطي درنظر گرفت كه در آن احتمال رخـداد        وجود هريك را مي   

  .عول بيشتر خواهد بودحذف مف
آيي معنايي، حذف  حذف مفعول، تغيير ظرفيت، كاربردشناسي، باهم     : هاي كليدي   واژه

  .ساختاري، متمم سرنمون
  

  مقدمه. 1
ها    تعلق دارند كه از آن     محدودي هاي  دسته به   ها براساس ظرفيت خود     فعلهاي سنتي،     بندي  در دسته 

هـايي اسـت كـه     ظرفيت فعل همان تعـداد موضـوع     . شود  ياد مي  و دومفعولي    متعدي،   لازم هاي  نام با
كنـد و    فقط يك موضوع دريافـت مـي       مردن،نمونه، فعل     براي. دهي جمله نياز دارد   فعل براي شكل  

كـه دو موضـوع        دليـل      بـه ايـن    كُـشتن كه فعل     شود، درحالي ظرفيتي ناميده مي    سبب، فعل يك    اين  به
 نيـز فعلـي     دادنترتيـب، فعلـي هماننـد         همـين   بـه . ودش ـكند، فعل دوظرفيتي خوانـده مـي        دريافت مي 

ميان، برخي فرآيندها سبب كاهش ظرفيت  دراين). Song, 2018, p. 371-372(ظرفيتي است  سه
تـوان پديـدة        از ميان فرآيندهاي كاهندة ظرفيت فعل مي      . شوند  فعل، و برخي موجب افزايش آن مي      

دادن مفعول خود، به فعل لازم تبـديل    با از دستآن، فعل متعدي    حذف مفعول را نام برد كه درميان      
جهت كه مفعول هيچ تظاهر واژگاني دستوري در جمله ندارد، و اشارة تلـويحي نيـز    شود و ازآن    مي

توان اطمينان يافت كه در فرآيند حذف مفعول با كاهش ظرفيت فعل متعـدي و                شود، مي  به آن نمي  
 و مفهـوم مفعـول محـذوف برمبنـاي دانـش عمـومي              رو خـواهيم بـود؛      تبديل آن به فعـل لازم روبـه       

جهت، حـضورنيافتن مفعـول بـه درك معنـاي جملـه              ازاين. مخاطب براي او قابل درك خواهد بود      
ها حذف مفعـولي  كند بسياري از زبان بيان مي) Nᴂss, 2007, p. 124-125(نس . زند آسيب نمي
مقيـدي معمـولاً      چنين حذف مفعول بافت   . دانند كه مرجع آن از بافت قابل بازيابي باشد        را مجاز مي  

صورت، بافت كلـي      دهد كه مفعول موردبحث، پيشتر در گفتمان آمده باشد؛ دراين         هنگامي رخ مي  
هاي زباني يا غيرزباني قـادر      دهد و يا مخاطب از نشانه       هايي پيرامون هويت مفعول به دست مي      سرنخ

آزاد، بـه مـشخص يـا          مفعـول بافـت    درمقابـل، حـذف   . گردد  به تشخيص مرجع مفعول محذوف مي     
 را  )1(او در ايـن رابطـه، جملـة         . بودن مرجع مفعول محذوف براي شنونده وابسته نيـست          بازيابي  قابل
  :كند نمونه بيان مي براي

1. He is eating. 
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چـه خـورده    بـردن بـه آن   لزومـي بـه پـي   )1(نويسد براي درك جملـة   مي) Nᴂss, 2007(نس 
بـودن مرجـع مفعـول محـذوف وجـود         تـشخيص   بر قابـل    واقع، انتظاري مبني  در. شود وجود ندارد  مي

دانـد كـه چيـزي     شـود و شـنونده مـي    ندارد و عمل خوردن مستلزم اين است كه چيزي خـورده مـي    
. اي بـوده مـوردنظر نيـست      خورده شده، ولي تشخيص اينكه مفعول محذوف چه نوع ماده خوراكي          

  :سازد تر مي رسي موضوع را روشنهاي زير از حذف مفعول در زبان فا نمونه
شم مثـل يـه    پوشم خوشگل مي دونه، مي  دونه بافه  ميشينه توي خونه،      مامان خوبي دارم، مي    .2

  . 1لباس/ شم مي دسته گل 
كنم نه براي شـوهرش، بلكـه بـراي           ، ولي نه براي كسي، حتي تصور مي       كنه  آرايش مي او   .3

  . 2صورتش/ارضاي وجود خودش
  . 3وسايل/ پاشم ميريزم و  زنم و مي كوبم و مي  روند دارم بر سرش ميرحمانه يك  بي.4
 پي عروسش به بهانه اينكه دست تنهاسـت         فرستادها را ديد شستش باخبر شد و          پيرزن تا آن  . 5

  . 4كسي/ است و برايش مهمان آمده
كاربردشـناختي تأثيرگـذار بـر سـاخت حـذف      -هدف پژوهش حاضر بررسي عوامـل گفتمـاني     

كاربردشـناختي بـر    -نخـست اينكـه، كـدام عوامـل گفتمـاني         :  است   يافتن پاسخ دو پرسش    مفعول و 
ساخت حذف مفعول تأثيرگذارند؟ دوم آنكه، تأثير آن عوامـل بـر سـاخت حـذف مفعـول بـه چـه                      

  دلايلي است؟
هـا،    رمـان هـاي گونـاگوني همچـون          مورد حذف مفعول در زبان فارسي از منبـع         435رو،     ازاين

 و مـورد      روزمره استخراج گشته   هاي  ه و مكالم  ها ها و روزنامه    هاي تلويزيوني، مجله    همجموعها،    فيلم
ها براي اطمينان از تأثيرنگذاشتن گونة زباني خاصي بـر            گوناگوني اين منبع  . است  بررسي قرار گرفته  

 بر   كه بافت تأثيري   اند شدهصورتي گزينش     ها به    نمونه همچنين،. است  رخداد پديدة مورداشاره بوده   
معنـا كـه    ايـن   بـه  . نگرفته باشـد   انجامقرينه   به حذفبياني،    ها نداشته و به     درك مفعول محذوف در آن    

بـر تعيـين      هـايي مبنـي    مرجع مفعول محذوف جايي پيشتر در گفتمان بيان نشده باشد و بافـت سـرنخ              
نـدگان بـه    ها، براي پرهيز از تحميل ديدگاه نگار       پس از گزينش نمونه   . هويت مفعول به دست ندهد    

و » چـه چيـز را؟  «هاي  ها، از بيست گويشور زبان فارسي خواسته شد تا با پرسيدن پرسش        تحليل داده 
مفعـولي كـه بيـشترين      . در پايان هر جمله، مرجع مفعول محـذوف را بازيـابي نماينـد            » چه كس را؟  «

                                                                                                                   
 »شعر كودكانه« برگرفته از 1
 170 صفحة، »هامش خاك ميهن« برگرفته از 2
  93 فحة، ص»رمان باديه« برگرفته از 3
  6بخش » هاي روستا داستان« برگرفته از 4
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هـا بـر    يـابي داده عنوان مفعول محذوف در نظر گرفته شد و ارز ها داشت، به  فراواني را در ميان پاسخ    
كاربردشـناختي موردبررسـي قـرار گرفتـه و      -ازآن، عوامـل گفتمـاني      پـس . مبناي آن انجام پذيرفت   

درادامـه، پـس از ارائـه پيـشينة مختـصري پيرامـون             . اسـت   تأثيرگذارترين اين عوامـل معرفـي گـشته       
أثيرگـذاري هـر   ارائه كرده، دليـل ت ) 2(هاي اين پژوهش را در بخش       گرفته، يافته   هاي انجام   پژوهش

شده را شرح خـواهيم       يك از عوامل و همچنين احتمال رخداد حذف مفعول براساس عوامل معرفي           
  .داد

در زبـان فارسـي     آزاد    حـذف مفعـول بافـت     پژوهش مستقل و منسجمي پيرامون       اگرچه تاكنون 
ــهانجـــام ــااين،اســـت  نگرفتـ   ماننـــد گلـــدبرگ شناســـان غيرايرانـــي  بـــسياري از زبـــانوجـــود،   بـ

)Goldberg, 2001(  ــوز ــكو و مونـ ــوراگي )Velasco & Munoz, 2002(، ولاسـ   ، لـ
)Luraghi, 2004(   تـسيمپلي و پاپـادوپولو ،)Tsimpli & Papadopoulou, 2006(  زيزيـك ،
)Zyzik, 2008( نــــس ،)Nᴂss, 2007(  ــو ــاران )Liu, 2008(، ليــ   ، گــــراف و همكــ
)Graf et al., 2015( سنامو ،)Cennamo, 2017( ايو ،)Eu, 2018 ( و گلاس)Glass, 2020 (

هاي مختلف موردبررسـي   هاي مختلف اين موضوع و عوامل مؤثر بر رخداد آن را در زبان       در حوزه 
  . اند قرار داده

كاربردشـناختي  -اي ضـرورتاً گفتمـاني   حذف مفعول را پديده) Goldberg, 2001(گلدبرگ 
تواننـد بـدون       انگليسي، در بافت مناسب مي      متعدي در زبان   هاي  فعل همة، تقريباً   باور وي   به. داند  مي

دهـد كـه مفـاهيم مبتـدا و            را ارائه مي   1 مفهوم برجستگي گفتماني   زمينه،   شوند و دراين   نمايانمفعول  
ني از محوريـت در گفتمـان        يـا كـانو    يي مبتـدا  عناصـر  كـه    گفتنـي اسـت   . گيـرد   كانون را در بر مـي     

بـاور    بـه . شود ها كاسته مي   از احتمال حذف آن   برجستگي گفتماني بيشتري دارند و      ،  برخوردار بوده 
 ولـي . استآن  ترين موضوع     پذير يك فعل سببي برجسته      در حالت عادي، كنش   ،  )همان(گلدبرگ  

 و خواهـد داشـت  اگـر ايـن موضـوع، نـه مبتـدايي باشـد و نـه كـانوني، برجـستگي گفتمـاني كمـي            
در ) همـان (گلدبرگ   .ف گردد حذاز جمله   تواند     تأكيد بر روي خود عمل باشد، مي       كه  درصورتي
 تـر   رايـج  كه شركتشان در سـاخت حـذف مفعـول           smoke و   drink همچون هايي  فعل با   رويارويي

گيـرد    كنند، نتيجـه مـي      هاي تأكيد بر عمل حذف مي       يك از شيوه   ، و مفعول خود را بدون هيچ      است
هاي عام     بافت  عموماً در  هايي  فعلكه اين نوع حذف مفعول، حذف مشروط واژگاني است و چنين            

  :استها  هايي از اين نوع بافت  زير نمونههاي هجمل. شوند  مينماياندهو تعابير عادتي 
6. Pat smokes. 
7. Pat drinks. 

                                                                                                                   
1 discourse prominence 
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 فقـط تـوان    حذف مفعول را نمـي  كه استبرخلاف گلدبرگ براين باور) Nᴂss, 2007(نس 
معنـاي فعـل     مـرتبط بـه   شدن مفعـول موضـوعي       در سطح گفتمان تحليل كرد، چراكه گاهي حذف       

د، بـدون اينكـه      ده ـ  رخ توانـد   مـي هايي وجود دارد كـه در آن حـذف مفعـول              نمونههمچنين  . است
گيرد كه نه تحليل براساس معناي فعل، و نه            نتيجه مي  پاياناو در . تأكيدي بر عمل وجود داشته باشد     

 همـة تواننـد   ند، نميدان  كاربردشناسي مي -هايي كه حذف مفعول را منحصر به سطح گفتماني          تحليل
  .حذف مفعول را روشن سازند حقايق درمورد

پردازد كه در زبان انگليسي بـدون مفعـول نمايـان     هايي مي بندي فعل به دسته) Liu, 2008(ليو 
افعـال  ) 2 ،افعال ذاتـاً لازم   ) 1 كند كه مشتمل اند بر     بندي مي  ها را در چهار دسته طبقه      شوند و آن   مي

 حذف  . مفعول ةكنند  حذف هاي  فعل )4 شده به لازم، و     تبديل متعدي) كنشي(عال  اف) 3 ،لازم ارگتيو 
هـاي   فعل) Liu, 2008, p. 11(آزاد مورد نظر در پژوهش حاضر موردي است كه ليو  مفعول بافت

هايي كه ليـو     ويژگي. گنجاند مي» شده به لازم    متعدي تبديل ) كنشي(افعال  «مرتبط با آن را در دسته       
شمرد مشتمل اند بر كنشگربودن فاعـل، مفعـول محـذوف نامـشخص و               ها بر مي    ه فعل براي اين دست  
  .هاي گفتماني يا موقعيتي در درك مفهوم مفعول محذوف نبود سرنخ
نيز بر اين باور است كه تعيين تمايز دو نوع حذف مفعول معرفـه و نكـره، نـه    ) Eu, 2018(  ايو

هـا    يا نامعين بـودن ايـن مرجـع        2ا، بلكه با توجه به معين     ه بودن مرجع آن     و ناشناخته  1واسطة شناخته   به
سـبب    بودن مفعول به    كند كه نكره    محذوف نكره، بيان مي     وي در ارتباط با مفعول    . پذير است  امكان

بندي اين نوع در     بودن نوع مفعول است كه موجب طبقه        بودن مرجع آن نيست، بلكه نامعين       ناشناخته
هاي معين نياز دارنـد و     درمقابل، مفعول محذوف معرفه به مرجع     . گردد زمرة حذف مفعول نكره مي    

چه باشد كه شنونده با توجه بـه         ها، اگر مرجع مفعول محذوف معرفه، چيزي غير از آن          در همة بافت  
هـا نـشان      در پـژوهش حاضـر بررسـي داده       . بافت انتظار دارد، چنان مفعولي قابل حذف نخواهد بود        

بلكه  . در اين بخش بيان شد   وان منحصربه موارد محدودي دانست كه     ت  دهد حذف مفعول را نمي      مي
ها خـواهيم   تأثيرگذار باشند كه درادامه به آنرخداد اين پديده بر نيز ديگري  عواملرسد  به نظر مي
  . پرداخت

  

   بر حذف مفعولمؤثر شناختي كاربرد-عوامل گفتماني. 2
ي خـواهيم پرداخـت كـه در رخـداد حـذف            كاربردشناخت-در اين بخش، به معرفي عوامل گفتماني      

هاي مفعـول و برخـي       هاي فعل، برخي به ويژگي     برخي از اين عوامل به ويژگي     . مفعول تأثيرگذارند 
                                                                                                                   
1 definiteness 
2 determinacy 
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توان عاملي در ايجاد شرايطي در نظر گرفت         ديگر به ساختارهايي مربوطند كه وجود هر يك را مي         
  . كه در آن احتمال رخداد حذف مفعول بيشتر خواهد بود

  
  مفعول عام. 2-1

زبـاني وجـود دارد،      نمايد و بـراي آن شـواهد بـين         هايي كه مفعول را قابل حذف مي       يكي از ويژگي  
، به يك   خاص و ويژهچيزجاي اشاره به يك   اگر مفعول، به   مبنا،  اينر ب .مفعول است بودن مفهوم    عام

) 9(و  ) 8 (هـاي   ه به جمل ـ  با توجه . نوع در مفهوم عام اشاره كند، احتمال حذف آن بيشتر خواهد بود           
  .توان به اين موضوع پي برد مي

  .خوره دائم داره مي. 8
  . خوره دائم داره بستني مي. 9

 خـوراكي در نظـر گرفـت؛ و همـين           ةتـوان هـر نـوع مـاد         ، مفعول محذوف را مـي     )8 (ةدر جمل 
 و   خـاص  ةمفعـول يـك واژ    ) 9 (ة در جمل  ولي. بودن معناي مفعول، عاملي براي حذف آن است        عام

 زياد از اين نوع خوراكي مشخص است و نه خود عمل            ةچه اهميت دارد استفاد     مشخص است و آن   
   .نمودتوان از جمله حذف  ، چنين مفعول خاص و مشخصي را نميسبب همين به. خوردن

، ) Luraghi, 2004(هايي ماننـد يونـاني    هاي پيرامون حذف مفعول در زبان در برخي پژوهش
هـاي كنـشي در    شمار بـالاي فعـل   )Cennamo, 2017(و ايتاليايي ) Vihman, 2004(استونيايي 
هـاي افعـال     يكـي از ويژگـي    . اسـت   حذف مفعول گاهي تلويحاً و گاهي آشكارا بيـان شـده           ساخت

هـاي كمتـري     كردن مفعول خود با محـدوديت       ها در حذف    گردد اين دسته فعل    كنشي كه سبب مي   
تـوان   درستي اين موضـوع را مـي      . كنند  است كه دريافت مي    بودن مفهوم مفعولي    رو باشند، عام    روبه
هاي زير مشاهده نمود كـه همگـي داراي فعـل كنـشي و مفعـول محـذوفي بـا مفهـوم عـام                        هجملدر  

  . هستند
   .1مواد غذايي/ بلعه ميبيني كه  ها رو مي چرخي دهان هر طرف كه مي. 10
   .2لباس/ گردي، چته ، خوب ميپوشي ميخوب . 11
   .3بچه/  دلبره، وقتي كه زاييد مادرهنزائيدها زن ت. 12
مونه و  ، اون وقت شبا به خاطر جبران بطالت روز تا صبح بيدار ميسابه  ميشوره و     روزا مي . 13

                                                                                                                   
 »تماشاخانه«برگرفته از كتاب  1
 »مغزهاي كوچك زنگ زده«برگرفته از فيلم سينمايي  2
 المثل فارسي برگرفته از يك ضرب 3
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  . 1لباس-ظرف/ خونه كتاب مي
  . 2ظرف/  بدوز، بپز،بشورهي . ده روزه شديم گماشته تو. خجالت بكش پسر. 14

مفعول مفهومي عام دارد و به گونـة مشخـصي از يـك نـوع اشـاره             شده،    هاي ارائه  در همة نمونه  
اين در حالي اسـت كـه اگـر         . شود كه بتوان آن را از جمله حذف نمود         همين عامل سبب مي   . ندارد

جاي مفاهيم عامي همچون موادغذايي، لباس، ظرف و ماننـد آن، بـه گونـة     ها به مفعول در اين جمله 
سبزي، بلوز قرمز من، كاسة آبگوشت و موارد مـشابه            ون قرمه هاي مورداشاره همچ    مشخصي از طبقه  

  . يافت اشاره داشت قابليت حذف نمي
  

  مفعول نكره. 2-2
 اسـم،  3كاربردشـناختيِ مفهـوم آشـنايي   - گفتمـاني   ويژگـي ) Heusinger, 2002(باور هوسينگر  به
هـاي   رسـد ويژگـي    مـي  واسطة اين ارتبـاط، بـه نظـر         به. شود وسيلة ويژگي معنايي معرفگي بيان مي       به

عنـوان يـك     بودن آن در بافـت كـلام را نيـز بتـوان بـه          مرجع مفعول محذوف برمبناي معرفه يا نكره      
هـاي    در پـژوهش  . كاربردشناختي مـؤثر بـر حـذف مفعـول مـورد بررسـي قـرار داد               -عامل گفتماني 

ل بـه اثبـات     بودن بـر افـزايش احتمـال حـذف مفعـو            شده پيرامون موضوع موردنظر، تأثير نكره       انجام
  . ها خواهيم پرداخت است كه درادامه به آن رسيده

 معرفگـي دو نـوع حـذف     مفهـوم برمبنـاي ) Velasco & Munoz, 2002(ولاسكو و مونـوز  
هـا،    آنبـاور  بـه . يكي حذف مفعول نكره و ديگري حذف مفعـول معرفـه      . كنند  مفعول را معرفي مي   

.  معنـايي فعـل دانـست   ةبط بـه نـوع مفعـول و طبق ـ   توان ذاتاً واژگاني و مرت   حذف مفعول نكره را مي    
دهنـد كـه براسـاس آن مفعـول            ارائـه مـي     ايـن گونـه    خـود را  ) 1(شـماره    ةها در اين زمينه فرضي      آن

 در بررسي   ها  آن. دهد  اي را در بافت زباني و فرازباني ارائه نمي           مرجع قابل دسترسي   ،محذوف نكره 
تأثير عوامل    اين نوع حذف كاملاً بافتي است و تحت        اند كه   حذف مفعول معرفه به اين نتيجه رسيده      

  :سازد تر مي نمونة زير، اين مطلب را روشن. بافتي قرار دارد
15. He prepared the dough and moulds. He began baking--------. 
16. She was baking all the day. 

 در نمونـة    baking فعـل    سازد كـه مفعـول حـذف شـدة         شده روشن مي    هاي ارائه  دقت در نمونه  
است كـه پيـشتر در گفتمـان بيـان شـده و در ايـن مثـال         dough and moulds، گروه اسمي )15(

                                                                                                                   
 168 فحة، ص»رمان مادر عشق«از برگرفته  1
 6تلويزيوني پايتخت  برگرفته از مجموعه 2

3 familiarity 
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هـيچ  ) 16(ولي در نمونة    . رو، حذف مفعول در اين جمله حذف بافتي خواهد بود           ازاين. معرفه است 
چه قابـل پخـتن    تواند هر آن  ميbakingمرجعي براي مفعول محذوف در جمله وجود ندارد و فعل        

روشن است كه مفعول محذوف در اين نمونـه، نكـره بـوده و              . عنوان مفعول دريافت كند     باشد را به  
  . شود اي از حذف مفعول بافت آزاد در نظر گرفته مي حذف آن نمونه

نيز در مورد حذف مفعول نكـره و معرفـه، و تعيـين تمـايز     ) Fillmore, 1986, p. 96(فيلمور 
مفعـول، بـراي شـنونده قابـل درك باشـد، مفعـول             بـدون    ةكند كه اگـر جمل ـ      ن مي چنين بيا  اين دو، 

بـودن مفعـول    اي براي شنونده عجيـب بنمايـد بيـانگر معرفـه        و اگر چنين جمله     است؛ محذوف نكره 
  :دهد هاي زير را ارائه مي باره نمونه دراين او. استمحذوف 

17. He was eating; I wonder what he was eating. 
18. They found out; I wonder what they found out. 

نكره اسـت و حـذف آن از جملـه خللـي در انتقـال پيـام                 ) 17(مرجع مفعول محذوف در جملة      
دهد كه مفعـول نكـره اسـت و          پرسش در مورد ماهيت مفعول محذوف نيز نشان مي        . كند ايجاد نمي 

بـراي  ) 18(شـده در جملـة    جع مفعول حـذف باور فيلمور مر كه به درحالي. شناسد گوينده آن را نمي   
چه موجب شده اين جمله عجيب بنمايد اين اسـت كـه گوينـده در                 است؛ و آن    گوينده شناخته شده  

در پيونـد بـا     . ديگر بـراي او معرفـه اسـت         بيان  پرسد كه از ماهيت آن آگاه است و به          مورد چيزي مي  
واسطة  ي پيشتر در گفتمان بيان شده و يا به     توان انتظار داشت كه يا مرجع مفعول جاي        ، مي )18(جملة  

در . اي از حذف بافتي خواهد بود اشاره براي مخاطب روشن شده باشد؛ كه در هر دو صورت نمونه           
بودن مرجع مفعول محذوف، حضور مفعول در جمله          سبب معرفه   هاي بافتي نيز به    صورت نبود سرنخ  

مل به مخاطب منتقل نشده و اين جمله در زبان          طور كا   شود پيام به   الزامي بوده و حذف آن سبب مي      
 :شود هاي زير از زبان فارسي در تأييد ادعاي فيلمور ارائه مي نمونه. پذيرفتني نباشد

  . كيك پختم: الف) 19
  .خوردم: ب
  .علي خورد . *20
  .خورم جديداً خيلي مي. 21

شود، و   رفه انگاشته مي  مع) ب(واژة كيك براي فرد     ) الف(گفت فرد    پس از پاره  ) 19(در نمونة   
رسد كـه جـاي      به نظر مي  ) 20(در نمونة   . بيانگر حذف بافتي است   ) ب(گفت فرد    حذف آن از پاره   

بـا توجـه بـه آراي       . اي پر شود كه براي مخاطب شناخته شده و معرفه است           خالي مفعول بايد با واژه    
نادستوري در نظر گرفتـه     گردد كه جمله     فيلمور، در جملة مورداشاره حذف مفعول معرفه سبب مي        

صـورت    تواند هر نوع مادة خوراكي باشد كه درايـن         شده مي   مفعول حذف ) 21(ولي در جملة    . شود 



  137 / 1403، پاييز 52، سال شانزدهم، شماره )س(راگاه الزهنشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

  .است ها آن را قابل حذف نموده مفعول نكره، عام و نامشخص بوده و همين ويژگي
آزاد، عنـوان كلـي    نيز در بررسي سـاخت حـذف مفعـول بافـت    ) Nᴂss, 2007, p. 125(نس 

 مفعـول در جملـه، همـواره        نيافتنحـضور سبب    بهگزيند و معتقد است      را برمي » مفعول نكره حذف  «
  . بايد آن را نكره در نظر گرفت

دهد كه در همـة مـوارد مرجـع مفعـول            شده در پژوهش حاضر نيز نشان مي        هاي ارائه   دقت در نمونه  
  :مشاهده نمودهاي زير نيز  توان در نمونه اين موضوع را مي. است محذوف نكره بوده

  . 1كسي/تنبيه نكناخم بكن، ولي . 22      
  . تنبيه نكنعلي را اخم بكن، ولي. 23
   2.كارمندان /؟شه ي بازم حرفش فقط زده ماي كنن يبازنشسته م  دفعه واقعاًنيا. سلام. 24
  ؟شه ي بازم حرفش فقط زده ماي كنن يبازنشسته م آقاي رحيمي رو  دفعه واقعاًنيا. سلام. 25
اي  كه مفعول معرفه باشد، حذف آن بـه شـيوه        هاي بالا، روشن است در صورتي      ا توجه به نمونه   ب

پذير نبـوده و در صـورت حـذف آن، بـا حـذف بـافتي                 كه در پژوهش حاضر موردنظر است امكان      
  . رو خواهيم بود روبه

هـا    زبـان  شيوة رمزگـذاري مفعـول مـستقيم در         جا لازم به اشاره است، به       نكتة ديگري كه در اين    
. گيـرد  هاي معناشناختي و كاربردشناختي مرجع مفعول انجام مـي  مربوط است كه با توجه به ويژگي     

انـد كـه شـواهد بـين زبـاني نيـز             اي ارائه شـده     مراتب ويژه   اين عوامل كاربردشناختي در قالب سلسله     
يـربخش، كرافـت    ويژه در پيوند با موضوع مورد بحـث در ايـن ز             به. است  كاربرد آن را اثبات نموده    

)Croft, 2003, p. 132( تـوان   دهد كـه مـي   صورت زير ارائه مي مراتبي را با نام معرفگي به سلسله
  :هاي مفعول را براساس آن شرح داد ها در تعيين ويژگي گرايش غالب زبان

   نامشخص> مشخص >معرفه : مراتب معرفگي سلسله
عنوان موضوع دوم فعل متعدي       لي كه به  نشان مفعو  مراتب معرفگي، در حالت بي      براساس سلسله 

هرچـه  . رود، معرفه خواهد بود و اين انتخاب، گرايش غالب زبان در انتخاب مفعول است     به كار مي  
. نشان مفعول فاصله خـواهيم گرفـت   شويم، از انتخاب بي    مراتب نزديك مي    سمت چپ اين سلسله     به

رسد كه در اين ساخت    است، به نظر مي    دار ولي با توجه به اينكه ساخت حذف مفعول ساختي نشان         
  . نمايد نشان داشته باشد كه آن را قابل حذف مي هاي متفاوتي از مفعول بي مفعول نيز بايد ويژگي

مراتب معرفگي،  شده در سلسله در تعيين تمايز مفاهيم مطرح) Croft, 2003, p. 132(كرافت 
ولـي  . شـده هـستند     و شـنونده شـناخته    هـاي معرفـه بـراي گوينـده          دارد كـه مـصداق     چنين بيـان مـي    

                                                                                                                   
  270 فحة، ص»واژه نامه همداني« برگرفته از 1
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هـا را   شـده نيـستند و حتـي ممكـن اسـت گوينـده نيـز آن           هاي مشخص براي شنونده شناخته     مصداق
عنـوان   شـوند و نـه بـه    عنوان يك نـوع در نظـر گرفتـه مـي           هاي نامشخص نيز فقط به     مصداق. نشناسد

سزايي در كدگـذاري    بـاور كرافـت معرفگـي نقـش ب ـ          به. مصداق مشخصي براي يك مورد يا نمونه      
همـراه تكـواژ      بودن، مفعول به    چراكه در صورت معرفه   . مفعول مستقيم در زبان فارسي بر عهده دارد       

  :اند ترشدن اين موضوع ارائه گشته هاي زير براي شفاف نمونه. شود حالت نشاني مي» را«
  .حسن كتاب را ديد. 26
  . حسن يك كتاب ديد. 27

تر شرح داده شد كه حذف آن از جمله بيـانگر حـذف بـافتي، و                  در ارتباط با مفعول معرفه پيش     
سـبب، مرجـع      ايـن   بـه . متفاوت از حذف مفعول بافت آزاد مورد نظر در پژوهش حاضر خواهد بـود             

ديگر، با توجه بـه اينكـه كـاربرد سـاخت             ازسوي. توان معرفه در نظر گرفت     مفعول محذوف را نمي   
هي او از دانش مخاطب و توانـايي مخاطـب بـر درك             حذف مفعول از جانب گوينده، براساس آگا      

زيـرا  . تـوان مـشخص نيـز انگاشـت        گيرد، مرجع مفعول محذوف را نمي      مفهوم كلي جمله انجام مي    
صورت آشـكار     اگر اين مرجع براي شنونده يا خود گوينده نيز شناخته شده نباشد، لازم است كه به               

 مرجـع مفعـول محـذوف نامـشخص بـوده و از آن              توان دريافت كه   بنابراين، مي . در جمله بيان شود   
رود، درك معناي جمله مـستلزم تعيـين و تـشخيص مـورد يـا       عنوان يك نوع به كار مي  جهت كه به  

اي ماننـد   نمونـه، در جملـه   بـراي . نمونة خاص و مشخصي از اين نوع كلي از جانب مخاطـب نيـست           
د و شنونده با درك ايـن موضـوع كـه           شود وجود ندار   چه خورده مي    بردن به آن    ، لزومي به پي   )26(

  . شود نوعي مادة خوراكي است، قادر به دريافت معناي جمله خواهد بود آن چه خورده مي
  . خورديمتو قرنطينه فقط پختيم و . 28

بودن مفعول، امكان حذف مفعول وجود نخواهد داشت و    بنابراين، در صورت معرفه يا مشخص     
شـده، و يـا    بود كه مرجع مفعول محذوف يا پيشتر در گفتمان بيان رو خواهيم  يا با حذف بافتي روبه    

يابـد، نكـره و نامـشخص     ولـي مفعـولي كـه قابليـت حـذف مـي        . است  از طريق اشاره مشخص گشته    
تـوان دريافـت     هاي نامشخص ارائه گشت، مي     با توجه به تعريفي كه در پيوند با مصداق        . خواهد بود 

جا كه  همچنين، از آن. بودن مرجع آن اشاره دارد عي به نامشخصنو بودن مفهوم مفعول نيز به  كه عام 
شناساني كـه بـه بررسـي سـاخت حـذف مفعـول        هاي نامشخص معرفه نيستند، از جانب زبان   مصداق
مورد بررسـي   » حذف مفعول نكره  «هاي معرفه، با عنوان كلي       عنوان نقطة مقابل مرجع     اند، به  پرداخته

وجود شرط    بودن شرط لازم براي حذف مفعول است، بااين          چه نكره  كه اگر   درحالي. اند قرار گرفته 
  .هاي زير شرح داد توان به كمك نمونه اين نكته را مي. كافي نيست
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  . ديروز يه پيرهن خريدم. 29
  ديروز خريدم. * 30

نكـره اسـت،   » يـه پيـرهن  «اگـر چـه    ) 29(سازد كـه در نمونـة        هاي بالا آشكار مي    دقت در نمونه  
. اسـت   گـشته ) 30(شـدن جملـه       يابد و حذف آن موجـب نادسـتوري         قابليت حذف نمي   وجود،  بااين
تواند شـرط   بودن مفعول اگرچه شرط لازمي است، ولي نمي      كه اشاره شد، نكره     گونه  رو، همان   ازاين

يابي به ساخت حذف مفعول بافـت آزاد و           براي دست . كافي براي حذف مفعول در نظر گرفته شود       
زيـرا  . بودن، نامشخص و عام نيز باشـد        بر نكره   ر معناي جمله، مفعول بايد افزون     ايجادنشدن اختلال د  

گـردد كـه    قابل مشاهده است، حذف مفعول نكرة مشخص سـبب مـي          ) 29(گونه كه در نمونة      همان
تـوان در    اين نكته را مـي    . طور كامل منتقل نگشته و جمله نادستوري در نظر گرفته شود            پيام جمله به  

بودن در همراهي با فعـل   سبب نكره، نامشخص و عام ان داد كه در اين جمله مفعول به       نش) 31(نمونة  
  . است  قابليت حذف يافتهخريدن
ريـزه    شـه مـي     كنـه، دلـش نميـاد اسـتفاده كنـه خـراب مـي                انبـار مـي    خره  ميشوهرم  مادر  . 31
  .مواد غذايي /1آشغالي

  

  طبيعت معنايي مفعول. 2-3
تواننـد معـاني يـا     شماري وجود دارند كه مـي  افعال بي) Fillmore, 1986, p. 100(باور فيلمور  به

حـال، فقـط بـا يكـي از مفـاهيم و يـا تنهـا بـا يكـي از انـواع                      بـااين . هاي متفاوتي داشته باشند    ظرفيت
نمونـه، فعلـي همچـون        بـراي . پذير خواهد بود   كنند حذف مفعول امكان    هايي كه دريافت مي    مفعول

win كه مفعولش      هنگاميprize   يا contest           باشد امكان حذف خواهد يافت و ديگر مفاهيمي كـه 
همچنـين اسـت فعلـي      .  به كار رونـد قابـل حـذف نخواهنـد بـود            winعنوان مفعول فعل      توانند به  مي

نمونه،   براي. دهد شدن مي   هايي با طبيعت معنايي خاص امكان حذف        كه تنها به مفعول    loseهمچون  
 و ماننـد آن را  race ،election ،wallet ،the keyهـايي همچـون    توانـد واژه  فعل مورداشـاره مـي  

 اسـت را  مـسابقه حال تنها مفعـولي كـه بيـانگر مفهـومي همچـون            بااين. عنوان مفعول دريافت كند     به
جهت، اگر افعال مورداشاره بدون حضور مفعول به كار روند، تنها مفعولي كه               اين  به. كند حذف مي 

 يـا   مـسابقه مفعولي خواهد بود كه طبيعت معنايي آن مرتبط با مفـاهيم            به ذهن مخاطب خواهد آمد،      
گـذار ديگـري      توان عامل تأثير     را نيز مي   2 معنايي مفعول  رو، طبيعت   ازاين.  يا مانند آن باشد    انتخابات

  : خواهند بوداين مفهومروشنگر  هاي زيرنمونه.  دانستآندر حذف 
                                                                                                                   
1 www.ninisite.com 
2 semantic nature of the object 
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32. He won the race. 
33. He won the gold medal. 
34. He won ------- 

بيـان فيلمـور، درك مـا     بـه .  خواهد بـود the race تعبير مفعول محذوف مقيد به )34(نمونة در 
اي كـه او  است، و جـايزه   آن مسابقه بودهةاي انجام شده و او برند   لزوماً مبتني بر اين است كه مسابقه      

 معنايي طبيعت شدن مفعول و ن امكان حذف، ميافيلمورباور  به. دنظر نيستورآن را دريافت كرده م
  :است اين موضوع در زبان فارسي تأييدكنندة زير ةنمون. آن ارتباط مشخصي وجود دارد

  شغلش چيه؟) الف. 35
 .خونه  مي)     ب  

هـايي    هاي مختلفي با طبيعت معنايي گوناگون اسـت و واژه           قادر به دريافت مفعول    خواندنفعل  
ولـي در نمونـة     . عنوان مفعولِ اين فعل به كـار بـرد          توان به   و مقاله را مي    همچون آواز، درس، كتاب   

اسـت، تنهـا مفعـولي كـه در ذهـن مخاطـب               شده كه اين فعل بدون حضور مفعول به كـار رفتـه             ارائه
توان در همراهي با فعـل مورداشـاره          خواهد بود و فقط اين مفعول را مي        آوازگردد واژة      تداعي مي 

 آواز خوانـدن  تنهـا  خوانـدن ، مراد از )35 (ةيابيم كه در جملميدراساس   براين.قابل حذف انگاشت 
  : شوند نيز در تأييد اين موضوع ارائه مي) 39(تا ) 36 (هاي جمله. كتاب خواندن يا درس نه است

 . 1مسابقه/ باختتيم ملي فوتبال افغانستان يك بر صفر به قطر . 36

  . 2مسابقه/ برد بارسا با پوكر مسي .37
 . 3آواز/خونه ميهمايون شجريان خيلي خوب  .38

  . 4شعر/  تا كه هستي كه سرودن است بودنبسراي .39
تـوان در      را مـي   سـرودن  و   خوانـدن ،  بـردن /باختن همچون هايي  شده، فعل   با توجه به موارد ارائه    

را ص مفعول    طبيعت معنايي خا   بر عام و نكره بودن مفعول،        افزون بندي كرد كه     دسته هايي  فعل هزمر
هـا    معنا كه اگرچه اين فعل      اين   به .ل افعال مورداشاره در نظر گرفت      حذف مفعو  ي بر عاملتوان   نيز مي 

 بدون حضور   ها آنكاربرد  حال،    هايي با طبيعت معنايي متفاوت دريافت كنند، بااين        توانند مفعول  مي
  .عنوان مفعول است بهخاطب در ذهن م شعر و آواز، مسابقهم اهي مفتداعي كنندةترتيب  مفعول، به

  

                                                                                                                   
  »خبرگزاري افق« برگرفته از 1
  »خبرگزاري ايسنا« برگرفته از 2
  »وگوهاي روزمره گفت« برگرفته از 3
   برگرفته ازآثار شفيعي كدكني4
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  تأكيد بر عمل. 2-4
 و اگـر تأكيـد بـرروي عمـل باشـد     ،  شـد بيان )Goldberg, 2001( ديد گلدبرگ گونه كه از همان

نمايـد كـه      اشاره به ايـن نكتـه لازم مـي         .يابد  مي حذف   قابليت نباشدگفتماني برجسته   ازجنبة  مفعول  
تـوان بـه     از آن جمله مـي    . بت به مفعول منجر گردد    تواند بر اهميت بيشتر فعل نس      شرايط مختلفي مي  

مبنا كه در همراهي با نمود        براين. بودن نمود و كاهش ميزان تأثيرپذيري مفعول اشاره كرد          غيرپاياني
رو، چنـين   ازايـن . طور كامل انجام پذيرفته و تـأثير كـاملي بـر مفعـول خواهـد داشـت                  پاياني عمل به  

 مشخص و ارجاعي اسـت، بايـد در جملـه حـضور داشـته باشـد تـا                اي كه عموماً   مفعول تأثيرپذيرفته 
 شكستن با   همچون، فعلي   نمونه  رايب. است  بيانگر ميزان و چگونگي تأثيري باشد كه از عمل پذيرفته         

 از   تأثير كاملي بر مفعول داشـته و       زيرا. كند  در ساخت حذف مفعول شركت نمي     ] پاياني[+مشخصه  
شكنند، مفعول فعل شكستن همواره بايـد در       هاي مختلفي مي    شيوه گوناگون به    هاي  پديدهجا كه    آن

 .چه شكسته است شيشه، چوب، دست يـا دل كـسي اسـت             جمله حضور داشته باشد تا نشان دهد آن       
ايـن  . بودن عمل و عدم ايجاد تأثير كامل عمل بر مفعول اسـت  درمقابل، نمود غيرپاياني بيانگر ناتمام 

. سازد كه فاقد نقطه پاياني است       برداشته و متوجه خود عملي مي      موضوع توجه مخاطب را از مفعول     
بـين و   حـق . يابد شدن مي  مورد توجهي در جمله نيست قابليت حذف        صورت، مفعول كه سازه     دراين

در همراهـي بـا مفعـول را نـشانة     » را«نيـز حـضور   ) Haghbin & Asadi, 2014, p. 82(اسـدي  
گيرند كه در پيوند با موضوع        بودن فعل در نظر مي      ه ناتمام بودن عمل و عدم حضور آن را نشان         كامل

زمـاني امكـان رخـداد    » را«توان چنين نتيجه گرفت كه حذف مفعول و نـشانة       پژوهش حاضر نيز مي   
حـال،   بـااين  .خواهد يافت كه عمل به طور كامل انجام نشده و تأثير كاملي بر مفعـول نداشـته باشـد   

تنهـايي عـاملي بـر حـذف مفعـول دانـست، بلكـه نكـره، نامـشخص و           توان به نمود غير پاياني را نمي   
دقـت در نمونـة زيـر ايـن نكتـه را            . غيرمؤكدبودن مفعول نيز براي حذف آن، عـواملي لازم هـستند          

حال امكان حذف مفعـول كـه    سازد كه اگرچه در اين جمله نمود غيرپاياني است، بااين   تر مي  روشن
چراكه اين واژه معرفه، مشخص و در جمله مورد تأكيد بوده و         . است وجود ندارد  » مقالة شما «همان  

  .قابل حذف نيست
  .خوانم دارم مقالة شما را مي. 40

وجود، اگرچه در ساخت حذف مفعول نمود جمله عموماً غيرپاياني اسـت و مفعـول بـراي               بااين
 وجـود   دريافت قابليت حذف مفهومي عام و نامشخص دارد، ولي درمواردي، تأكيدي كه بر عمـل              

تواند عاملي بر عدم برجستگي گفتماني مفعول درمقابل عمل و حـذف مفعـول در نظـر                  دارد نيز مي  
 كـه عمـل مؤكـد توجـه          اسـت  ادعـا  ايـن    تأييـدي بـر   آمده نيز    دست  هاي به   بررسي داده . گرفته شود 

 مخاطب را از مفعول برداشته و مفعولي كه نسبت به خود عمل در درجـه دوم اهميـت قـرار دارد را                     
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   .سازد قابل حذف مي
 : اند هاي زير در شرح اين مفهوم ارائه گشته جمله

فرمايـد   نيـست كـه مـي   ) ص( هللاي كاسب مگر سخن حبيب خـدا حـضرت محمـدبن عبـد           . 41
  . 1جنس/ احتكار نكنپس به اين سخن عمل كن،گران مفروش، . الكاسب حبيب االله

  . 2چيزي/  و مترسمدزد. 42
بـدون   ،ل احتكـاركردن و دزديـدن وجـود دارد        اعم ـاتأكيدي كه بر     )42(و  ) 41( هاي  هدر جمل 

حـذف مفعـول ايـن دو فعـل در          شـود چيـست،       مـي  دزديـده  يا   احتكارچه   توجه به اينكه ماهيت آن    
  .است پذير ساخته مورداشاره را امكان هاي هجمل

   

  متمم سرنمون. 2-5
مـتمم  بـا نـام   ) Rice, 1988, p. 204(  رايـس ر حذف مفعول، چيزي اسـت كـه  بديگر عامل مؤثر 

زنـد كـه      مثـال مـي    را   drink با اين موضوع، فعـل انگليـسي         پيونداو در   . كند   از آن ياد مي    3سرنمون
 در زبـان  مورداشـاره رايس علت حذف مفعول فعل  باور به. است alcohol ة آن واژ سرنمونمفعول 

. ابـل بازيـابي اسـت      مفعـول نيـز ق     بـدون  ة اسـت كـه از جمل ـ      سـرنمون انگليسي، وجود همين مفعول     
در زبـان  . شـود   تعبير مـي drink alcohol بدون حضور مفعول، در معناي drinkاساس، فعل  براين

تـوان در درك مفعـول         گونـاگون را مـي     هـاي   فعـل  بـراي    سـرنموني فارسي نيز وجود چنـين مـتمم        
تجـويز  و   كـردن  پـارك ،  بـال آوردن  ،  اندوختن هاي    فعلبراي  نمونه،    رايب. محذوفشان مؤثر دانست  

 در نظـر    سـرنمون توان مفعـول       را مي  دارو و   اتومبيل،  محتويات معده ،  مال هاي  واژهترتيب   ، به كردن
سرنموني هاي     بدون حضور مفعول، چيزي غير از مفعول       مورداشاره هاي  فعلچراكه كاربرد   . گرفت

روشـني   بـه ) 46(تـا  ) 43 (هـاي  جملـه اين موضوع در . سازد   شد را به ذهن نمي     بيانكه براي هر يك     
 .قابل درك است

/  و نخورد و ديگر آنكه آموخت و نكـرد         اندوختيكي آنكه   . دو كس رنج بيهوده بردند    . 43
  . 4مال

بـالا  جـا   هـا در آن  جا ناهارخوري بود، ولي بعد از اينكه يكـي از كـلاس اولـي            اسم آن  قبلاً. 44
  . 5محتويات معده/  اسمش شد استفراغ خانهآورد

                                                                                                                   
  هاي شهيد حيدرعلي يونسي  برگرفته از گفته1
 »امثال و حكم«برگرفته از  2

3 prototypical complement 
  3، حكمت شماره »ان سعديگلست«برگرفته از  4
 53 فحة، ص»مدرسه بي مدرسه« برگرفته ازكتاب 5
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توانــد در راســتاي حركــت   مــي»شــويد  و الا پنچــر مــيپــارك نكنيــدجــا اين«فراكــسيون . 45
  . 1خودرو/ ها و فروش حاشيه خيابان به ملت براي ترمز زدنشان صورت گيرد پاركبان
   .دارو/ 2تجويز نكنهر سردردي تومور نيستش، خودت برا خودت . 46

بسياري . ي در نظر گرفت   آيي همنشين   توان فرآوردة باهم   ها را مي    وجود متمم سرنمون براي فعل    
 ;Halliday, 1966 McEnery & Wilson, 2001; Hoey, 2005(شناســـان  از زبـــان

Fellbaum, 2007; (ديگـر   ها در همراهي با يـك  زمان، منظم و پربسامد واژه آيي را وقوع هم باهم
راسـاس  صـورت كمـي و ب       هـا در كنـار هـم را بـه          تـوان ميـزان رخـداد آن       كه مي   اي گونه  اند به  دانسته
) Safavi, 2011, p. 198 (صـفوي آيـي همنـشيني،    در پيوند بـا بـاهم  . هاي آماري بيان كرد تحليل
ي اگـردد تـا بخـشي از معن ـ         ديگر سبب مي   ها در كنار يك     آيي واژه   هم  موارد، با   دربسياري نويسد  مي

 مو سبب ةبا واژ همنشينيآيي  باهمسبب   بلوند به ةنمونه، واژ  براي.  ديگر منتقل شود   ةيك واژه به واژ   
طـور   هاگر انتقـال معنـايي يـك واژه ب ـ      . ي مو بدانيم  اي بلوند را وابسته به معن     اشود تا بخشي از معن      مي

تـوان مفعـولي در       درواقع مفعول سـرنمون را مـي       .تواند حذف گردد     گيرد، آن واژه مي    انجامكامل  
 اورتودنسيهاي  ُ    توان به فعل    مي نمونه  براي. تنهايي دربردارندة معناي آن باشد      نظر گرفت كه فعل به    

ترتيب مفعـولي     نشان، به  هاي زير اشاره كرد كه در حالت بي        در نمونه  كردن مش و   زدن لاك،  كردن
 . ها متصور نيست غير از دندان، ناخن و مو براي آن

 دي با شهي هم ي كن يرتودنسواُگفت اگه   ... يرتودنسو اُ يمن رفتم دكتر برا   . اني داود يآقا. 47
   .دندان/ 3يده كناستفا

   .4هايت ناخن/ زني لاك ميكني قربونت برم؟  چيكار مي. 48
  . 5موهايش/ خيلي زود باهاش اياق شدم. مش كردماولين بار من واسش . 49

، مفهـوم مفعـول   )48(اي همچون  شده، روشن است كه با شنيدن جمله هاي ارائه با توجه به نمونه  
آيـي همنـشيني     سـبب بـاهم      نبـوده و بـه     نـاخن ي غير از     براي مخاطب چيز   زدن  لاكشدة فعل     حذف
بنـابراين، در ارتبـاط     . است  زدن و ناخن، واژة ناخن به متمم سرنمون فعل مورداشاره بدل گشته             لاك

) گير غلط(هاي املاييم رو لاك      دارم غلط «با جملة مورداشاره، چنين برداشتي از سوي مخاطب كه          
تـوان بـه نقـل ديـدگاه موسـوي و            در تأييـد ايـن سـخن مـي        . بسيار دور از ذهن خواهد بـود      » زنم  مي

                                                                                                                   
  230فحة، ص»شب نشيني در جهنم« برگرفته از 1

2 www.ninisite.com 
3 www.dr-davoudian.com 
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 289 فحة، ص»ليلي من باش« برگرفته از 5
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هـاي پـر، سرشـار، لبريـز و آكنـده بـا هـم                دارند اگرچـه واژه    پرداخت كه بيان مي   ) 1398(عموزاده  
بـا دسـت پـر آمـده        «ها فقط واژة پر بـا واژة دسـت، در عبـارت              حال از ميان آن     معنا هستند، بااين    هم

مبنـا روشـن    بـراين . گيرنـد  هاي ديگر در اين تركيب قرار نمـي  واژهآيي واژگاني دارند و   باهم» است
كننـد و نـاخن را لاك        نشان، تنها مو را مـش مـي        آيي واژگاني، در حالت بي     هم است كه براساس با   

  .شوند هاي مورداشاره تبديل مي هاي مو و ناخن به مفعول سرنمون فعل سبب واژه اين زنند و به مي
  

  حذف ساختاري. 2-6
 واژگـاني و  ديـدگاه حـذف مفعـول را از دو   ) Velasco & Munoz, 2002(كو و مونـوز  ولاس ـ

اي از حذف گفتماني در       زير مجموعه  را   ها حذف ساختاري    آن. اند  گفتماني مورد بررسي قرار داده    
  :از اين قرارنداند كه   براي آن برشمردهگوناگونيهاي  نظر گرفته و صورت

هـايي هماننـد       ميان دو جمله، عبارت يا فعل بـه كمـك واژه            در آن تقابل   :1صورت تقابلي ) الف
  .شود نشان داده مي» اما«و » ولي«

  . كنم كند، اما من تنها توصيف مي پردازي مي ها نظريه او در ارتباط با زبان. 50 
ها صورت ثـابتي دارنـد و تغييـر در هـر يـك               ها و توالي آن     كه در آن واژه   : 2عبارات معين ) ب 

  . ي جلوه نمودن جمله براي مخاطب خواهد شدموجب غيرطبيع
  .  تا بيابيجويب. 51 
صـورت    كه در آن رابطة ميان چند رويداد، عبـارت يـا جملـه بـه              : 3عبارات ربطي يا متوالي   ) پ 

  .شود درپي به نمايش گذاشته مي متوالي و پي
   .خونه  ميرقصه، زنه، مي مي. 52 
شـود و او را   است يا دستوري به مخاطب داده مي     كه در آن پيشنهاد، درخو    : 4عبارات امري ) ت 

هـايي كـه در تنـاوب مفعـول قابـل       فعل) Levin, 1993(باور لوين  به. سازد ملزم به انجام كاري مي
تواننـد در سـاختارهاي    كننـد، مـي   ويژه مفعول قابل درك انعكاسي يا دوسويه شركت مـي   درك، به 

هايي كه بيانگر مفـاهيم ادراك   ولي آن دسته از فعل   . درون كار   امري نيز بدون بيان آشكار مفعول به        
  نــس. تــوان بــدون حــضور مفعــول در ايــن ســاخت بــه كــار بــرد و وضــعيت روانــي هــستند را نمــي

(Nᴂss, 2007, p. 138)       نيز بر اين باور است كه اگر وجـه امـري خـوانش عـام و عـادتي داشـته 
  .آورد را نمونه مي) 53(عاي خويش جملة پذير خواهد بود و در تأييد اد باشد، حذف مفعول امكان

                                                                                                                   
1 contrastive 
2 fixed phrases 
3 linking or sequential 
3 instructional imperatives 
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53. Thou shalt not kill.  
  .اي از حذف مفعول در زبان فارسي در همراهي با ساخت امري است نيز نمونه) 54(جملة 

   .بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نكنيد. 54
برتري حـذف سـاختاري بـر ديگـر عوامـل      ) Velasco & Munoz, 2002(ولاسكو و مونوز 

داننـد نيـز بـا      كه حـذف مفعـول را مجـاز نمـي    هايي  فعلكنند    گونه توصيف مي    مفعول را اين  حذف  
 انـواع حـذف سـاختاري    از ميـان . كننـد  قرارگرفتن در چنين ساختارهايي، مفعول خود را حذف مي        

نـوعي   و بـه بـوده  رسـد حـذف تقـابلي، بافـت مقيـد          به نظـر مـي     ،)همان (مورد نظر ولاسكو و مونوز    
 .دآي ـ  نمـي  بـه شـمار    مـوردي از حـذف مفعـول         پـژوهش،  در اين    سبب،  همين  به .باشد قرينه به حذف
 شـمار هاي امـري    ربطي و عبارت   هاي   معين، عبارت  هاي   حذف ساختاري از انواع عبارت     ،حال بااين

 ولاسـكو و    ديـدگاه توان در تأييـد       اساس مي  ها را به خود اختصاص داده و براين         از داده چشمگيري  
كردن شـرايط حـذف      فراهمراي  در زبان فارسي نيز حذف ساختاري را سازوكاري ب        ،  )همان (مونوز

هايي غير از بافت حذف ساختاري، حذف مفعـول    در نظر گرفت كه در بافت هايي  فعلمفعول براي   
  .نمودمشاهده ) 58(تا ) 55 (هاي جملهتوان در  برخي از اين موارد را مي. دانند را مجاز نمي

 . 1حقيقت/ كنم حاشا ميدهم، نه  ميخورم، نه  نه مي. 55

  . 2كالا/  انبان خريخري ارزان .56
  .3چيزي/ خورم يا پسرم  نذر سرم، خودم ميكنم  نذر مي.57

   .4حرف/  و خود خندي عجب مرد هنرمنديگويي خود .58
  

 هاي ارتباطي هدف. 2-7

ان گوينده و شنونده اي مرتبط به مقاصد ارتباطي مي حذف مفعول را پديده) Glass, 2020(گلاس 
. شـود  داند و بر اين باور است كه ميزان قابليت بازيابي مفعول بر اساس اهداف ارتباطي تعيين مي                  مي

موردآزمايش كـه   هايي از افراد دهد در ميان گروه بنياد نشان مي هاي پژوهشي پيكره او براساس يافته
هـاي يـك رشـتة ورزشـي يـا            روهگ ـ  به يك طبقة مشخص با اهداف يكسان تعلق دارند، همچون هم          

هـا مـرتبط اسـت بـسيار رايـج            اعضاي يك شركت حقوقي، حذف مفعولي كه به حوزة فعاليـت آن           
. دانـد   حتي اگر فعل در حالت كلـي از دسـته افعـالي نباشـد كـه حـذف مفعـول را مجـاز مـي                        . است

                                                                                                                   
 75 فحة، ص»هاي فارسي المثل فرهنگ جامع ضرب« برگرفته از 1
 »امثال و حكم« برگرفته از 2
 992 فحة، ص»هاي فارسي المثل فرهنگ جامع ضرب« برگرفته از 3
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سـازي،   ة بـدن  ويژه در حوز    هاي ورزشي به   دهد كه در ميان اعضاي گرو      نمونه، گلاس نشان مي     براي
، cut  ،eat  ،gain  ،lift  ،pressهايي همچون     برداري فراواني فعل   پرورش اندام، قدرت بدني و وزنه     

push  ،stretch   و wash           اي از حـذف     نمونـه ) 59(جملـة   .  بدون حـضور مفعـول بـسيار بـالا اسـت
د، احتمـالاً   دهد كه اگر در ميان گروهـي از نوازنـدگان بيـان شـو              مفعول در زبان فارسي را نشان مي      

  . نخواهد بودسازدرك مخاطب از مفعول محذوف چيزي غير از واژة 
  .نزدماين هفته هيچي . 59

كاربردشناختي مؤثر بر حذف مفعول كه در اين بخـش        - است كه عوامل گفتماني    اشارهلازم به   
 ة و تـأثير هـر يـك بـر پديـد           نمـوده  جـدا صـورت كامـل از يكـديگر           بـه  تـوان    را نمـي   معرفي شدند 

تنهايي يا در همراهي بـا       توانند به   چراكه اين عوامل مي   .  را جداگانه مورد بررسي قرار داد      داشارهمور
اي را در نظـر گرفـت كـه سـاخت             تـوان جملـه     ديگر، مـي   بيان به.  مؤثر باشند   پديده  اين ديگر بر  يك

 براي فعل مفعـول سـرنموني متـصور   حذف مفعول در آن نوعي از حذف ساختاري باشد كه در آن             
ميـزان   تعيين مـرز مشخـصي بـراي         ،رو ازاين. ، و مفعول محذوف آن نيز مفهوم عام داشته باشد         باشد
  . پذير نخواهد بود گذاري هر يك از عوامل مورداشاره بر حذف مفعول امكانتأثير

  
  گيري نتيجه. 3

كاربردشـناختي بـر   -هدف پژوهش حاضر يافتن پاسخ به اين پرسش بود كه كدام عوامـل گفتمـاني       
 مـورد از    435منظـور،     ايـن   بـه . ها چيست  اخت حذف مفعول تأثيرگذارند و دلايل تأثيرگذاري آن       س

تـرين   كاربردشناختي مورد ارزيابي قرار گرفت و مهـم       -ساخت مورداشاره براساس مفاهيم گفتماني    
هـاي   هاي فعـل، برخـي بـه ويژگـي         برخي از اين عوامل به ويژگي     . عوامل مؤثر بر آن معرفي گشت     

تـوان عـاملي در ايجـاد         برخي ديگر به ساختارهايي مربوطنـد كـه وجـود هـر كـدام را مـي                 مفعول و 
هـا   با توجه به يافته. شرايطي در نظر گرفت كه در آن احتمال رخداد حذف مفعول بيشتر خواهد بود     

ايـن عوامـل    پذير نبـوده و      معلوم شد كه تعيين مرز مشخصي ميان تأثيرگذاري عوامل مختلف امكان          
تـوان   مـي معنـا كـه    ايـن  بـه .  مـؤثر باشـند     پديـده   ايـن  ديگر بر  تنهايي يا در همراهي با يك      د به توانن  مي

اي را در نظر گرفت كه ساخت حذف مفعول در آن نوعي از حـذف سـاختاري باشـد كـه در       جمله
 و مفعـول محـذوف نيـز مفهـوم عـام داشـته       براي فعل مفعول سرنموني در نظر گرفته شده باشـد        آن  
-هـاي گفتمـاني     بودن مبحـث    سبب عدم وجود پيكرة مناسب و سيال        به گفتن است كه به    لازم  . باشد

اي  كاربردشناختي، امكان ارائة آمار براي عوامل مورد بحث وجود نداشته و پژوهش حاضر به شيوه              
برمبنـاي  . اسـت   بـرد معرفـي نمـوده      تحليلي، عواملي كه احتمال حذف مفعـول را بـالا مـي           -توصيفي
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هاي مفعول، فعل، ساختار     توان احتمال حذف مفعول را با توجه به ويژگي         آمده مي   تدس  هاي به   يافته
  :صورت زير ارزيابي نمود وگو به و دوسوي گفت

احتمـال حـذف مفعـول نكـره، عـام و نامـشخص، از مفعـول بـدون ايـن                    : هاي مفعـول   ويژگي) الف
  . ها بيشتر است ويژگي

واسـطة     بـه  تنهـايي  فعـل بـه   رد توجه و تأكيد باشـد،       اگر فعل بيش از مفعول مو     : هاي فعل  ويژگي) ب
نيز باشد و مفعول به متمم سرنمون فعل بدل شده باشد،            معناي مفعول    ة دربردارند آيي همنشيني  باهم
  .صورت احتمال حذف مفعول بيشتر خواهد بود دراين

بـارات  انواع حذف ساختاري شامل عبارات معين، ربطـي يـا متـوالي و ع   : هاي ساختاري  ويژگي) پ
دهنـد كـه عمـل بـيش از          امري كه در زبان فارسي عموماً داراي نمود غيرپاياني هـستند و نـشان مـي               

هايي غير  كه در بافتهايي  مفعول مورد تأكيد است و مفعول تأثيركاملي از عمل نپذيرفته، براي فعل     
عـول  ، شـرايط مناسـبي بـراي حـذف مف         داننـد   از بافت حذف ساختاري، حذف مفعول را مجاز نمـي         

  .فراهم خواهد كرد
در ميان افرادي كه به يك طبقة مشخص بـا اهـداف يكـسان تعلـق                : وگو  ويژگي دوسوي گفت  ) ت

سـبب دانـش    هاي يك رشتة ورزشي يا اعـضاي يـك شـركت حقـوقي، بـه      گروه دارند، همچون هم 
  .وگو، احتمال حذف مفعول بيشتر خواهد بود مشترك طرفين گفت

تواننـد   كاربردشناختي، عوامل ديگري نيز مي    -بر عوامل گفتماني    ونجا كه افز   وجود، از آن    بااين
بر حذف مفعول تأثيرگذار باشند، براي آشكارساختن همة حقايق پيرامون حـذف مفعـول، بررسـي                

  . نمايد ناپذير مي شناختي بر اين پديده اجتناب تأثير عوامل نحوي، معناشناختي و رده
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